
  "گريه انار"

   ليزاده جهقباد 

  زنی دوستم ميدارد

  زنی با� بلندتر از قامت فراق

  کوتاھتر از قامت لبخند

  زنی

  و شکستسياه چشم تر از 

  از رود گيسو لختتر

  

  زنی منتظر من است

  منی که نصبم به تبار پروانه ميرسد

  اما بايد

  با توشه جنگ راه بيفتم

  

  زنی دوستم ميدارد

  زنی

  از آتشدان گلدھانش گرمتر 

  صدايش پر خروشتر از موسيقی آتش

  زنی

  بازويش صافتر از اميد و

  لطيفتر از خواب انگشتش

  

  زنی منتظر من است



  منی که از دستان بيابان تشنه ترم

  اما بايد رگباری با خود ببرم

  

  زنی منتظر من است

  دم وآپستانش بزرگتر از سيب 

  کتر از مشت لذتچکو

  زنی

  نفسھايش خوشبوتر از سفر و

  خنده اش سرختر از گريه انار

  زنی منتظر من است

  منی که

  از خانواده شمشيرم

  اما بايد

  با دسته ای از گل راه بيفتم

  

  زنی

  با شاخه ای از عشق منتظر

  من نيز

  برای زير و رو شدن زمين

  !!در انتظار

 


